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   ماوراءالنّهرادبياتنقش شعر و سبك بيدل در 
  ∗جوره بيك نذري

) م ١٨٧١-١٩٣٩(قول قاري عبداالله نام دانشمندي   بهابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل كه
نموده و دنياي جديد در آفاق سخن كشف كرده   فارسي پيادبياتطريق اجتهاد در ”

  .گوي جهان شناخته شده است يترين و پركارترين شاعران فارس از زبردست “است
ميان زيبايي پرستان و عاشقان  جاي شبهه نيست كه او در مدت سه قرن اخير در

قارة هند و خراسان و ماوراءالنّهر معروف و مشهور و عزيز و  شعر فارسي در شبه
مخصوصاً شهرت او چه در نظم و چه در نثر از . شود ترين شاعر محسوب مي محبوب

گان و دلباختگان شعرش  رود دلداد چون از بيدل سخن مي. رسد نظر مي  بههمه بيشتر
» هندوستان طوطي» «ابوالمعاني«هاي افتخاري  عنوان اخلاص و احترام فراوان با با
ر رمز يطا» «معاني درياي» «سخن اقليم» «بقا گلزار» «بحر سخن» «سخن سلطان اورنگ«

  .برند م ميو امثال آنها از او نا» ها ينهيشاعر آ» «نكات
يابي در  پرور آثار بيدل را چون مخزن سخنوري و معني در اين سرزمين علم و ادب

تاجيك از قبيل  شاگردان غير  بهشاگردان، حتّي  به در مكاتب كهنه وآموختند مدارس مي
خواني  دادند و محافل خاصة بيدل غيره تعليم مي ازبك، قرقيز، قزاق، تركمن، بلوچ و

  .آراستند مي
چه بود و چه شد كه شعر و شهرت كه آيد  ميان مي  بهنين حالت سؤاليدر چ

 شاعري اين مرد خدا در يك مدت كوتاه تمام خراسان و ماوراءالنّهر را فراگرفت؟ و
  :قول واضح بخارايي به
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  .١“ع اشعار ميرزا عبدالقادر بيدل نمودندپردازان تتب اكثر شاعران و سخن”
كه چندي پيشتر طرز سخنوري و بيان انديشه و راه و اند  دانشمندان بر اين عقيده

در حيات معنوي و فرهنگي اين منطقه اساس و بنياد » هندي سبك«نام   بهاي  تازهةطريق
 از كجا و از چه  وست اپس اين چه سبكي. فراهم آورده بود وارد شدن چنين شعر را

  ؟حيات علم و ادب اين سرزمين داخل گرديد  بهزماني
 فارسي ادبيات ةدر محيط سرزمين هند در زمين» سبك هندي«ر شد كه بايد يادآو

حيات و رسوم، عقيده و افكار و طرز  زبان اين كشور و آشنايي اهل ادب فارسي با
در آغاز پيدايش نخستين . اي عرض ظهور نموده است مردمان اين ديار افسانه رتفكّ

يال امير خسرو دهلوي خ عنصرهاي اين سبك ادبي شاعر مشهور نوپرداز و تازه
  :قول شبلي نعماني  بهدارد كه قرار) م ١٢٥٣-١٣٢٥(

درج نموده شاعر » الاعجاز ليرسا « و»الكمالةغر «ةطبع بوقلمون او در مقدم …”
  .“نمايد صاحب استعداد نوجو و نوگو درستي اين فكر را تأييد و تصديق مي

 اول عصر ة و نيم١٦ر ربع آخر عص   به»سبك هندي«دورة تشكل و رواج و رونق 
كردند  آيد كه در اين ايام در سرزمين هند تيموريان حكمراني مي ميلادي راست مي ١٧

در برابر . گرديد هاي حيات مدني و ادبي پيشروي و ترقيات مشاهده مي و در تمام رشته
دهند كه  هايي در تأليفات ابوالفضل علامي جاي داشته نشان مي ايجاديات شاعران اشاره

شكل معين   بهميلادي ١٧هاي عصر  اولو  ١٦ويژه در آخرهاي قرن   بهسبك مذكور
 زمان ادبياتها و كشورها فرق كردن   فارسي ديگر دورهادبياتمطلب از   به،درآمده
 ،»نادره كاران روي زمين است«، كه دربار او مجمع )م ١٥٥٦-١٦٠٥(الدين اكبر  جلال

 نظم و نثر فارسي ،تنزل و فساداز  پيشگيري نمودن  وادبياتتقليد در   بهندادن راه
 و جهد فيضي دكني و يت خلاق و جدفعال نظر هاز اين نقط. اختراع گرديده است

گويي  نوپردازي و تازه  به وادبيات جريان تنزل امي با تأليفات خود بازداشتنِابوالفضل علّ
طبق اطلاعات . باشد  مي تقديرةراهنمون كردن اهل ادب زمان جالب توجه و شايست
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 نخستين نمايندگان سبك نو ادبي فيضي دكني، عرفي شيرازي و رحيمي مآثرمؤلّف 
) م ١٥٩٠ :م( حكيم ابوالفتح گيلاني ةواسط شرافت تشويق و تعليم بي  بهديگران

هاي فن  خانخانان براي رواج شعر و شاعري و درك نازكيخان دستگيري عبدالرحيم  با
  .العلماء تأسيس كرده بود نام بيت ه باي شعر آكادمي

 ميلادي ١٧سالهاي چهلم عصر در ماوراءالنّهر تقريباً   به»هندي سبك«آثار نمايندگان 
باشد  از اولين شاعران ماوراءالنّهر مي) م ١٦٩٩ يا ١٦٩٥: م(شوكت بخارايي . يافت راه
  .آيين نو شعر گفت  بهروآورده» سبك هندي«  بهكه

افكار   بهايجاد شعرنو و نكو، پي يم شوكت از ايام جواني دردان تا جايي كه مي
 تازه .گوهر آراسته بود  وردرنگين و خيالات دورادور، سخن بكر و پيراسته و با 

طبعش موافق افتاد و راه و روش   بهها اشعار نمايندگان سبك جديد ها و نوپردازي خيالي
» هندي سبك«عار او و ديگر نمايندگان اما اش. در نظم پيش گرفتة آنها را خوب پذيرفت

در اين دوره در ماوراءالنّهر نه اينكه مورد توجه اهل ادب، بلكه مورد مذمت و سرزنش 
  .گيرد آنها قرار مي

يت ايجادي فعال  بهمليحاي سمرقندي) م ١٦٩٢(» رالاصحابمذكّ«از جمله مؤلّف 
  :گويد شوكت توقف نموده مي

قوانين كهنة شعراي وقت ناقابل   بهنو در شعر مايل وآيين   بهطبعش در اول حال”
هاي  دقيقه  بهور بود وطبعش صاحب شع) تشيفعال لاياو(وقت  در همان… بود

  .١“كرد بيگانه ذهنش آشنايي و فكرهاي دورادور مي
ايجاديات شوكت رو آورده   بهيا دانشمند ديگر تاجيك امر يزدان علي مردانوف

  :گويد مي
محيط ادبي ماوراءالنّهر   بهتازهروية   بهها شده ت يكي از اولينكه شوك از بس”

 بنابراين .گويد نو شعر مي آيين  بهآورد و مي رو» سبك هندي«وارد گرديده 
هاي او مورد پسند و قبول بيشتر شاعران زمانش كه  گويي و نوپردازي تازه
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. گيرند نميكردند، قرار  اسلوب قديمه و نظم فارسي و تاجيكي را پيروي مي
ها و  خيالي بياني و تازه نزديكان شاعر او را براي چنين نازكحتّي همصحبتان و 

تا در … ساختند ار ميك شعر دزدي گنه  بهكرده،  سرزنشهاي دورادورش انديشه
  .“كرد قبول سخن او نميكس  بخارا بود هيچ

  :كند كه و خود شاعر اظهار مي
 ـمعنـي بي    بـه  ام  ته گـش  تا  بيگانه كرده است مرا از ديار خويش         ١ناه آش ـ گان

*  
  نـبال سخـد ز اقـاي من باشـه بوليـناق

  ن دست رد باشد مراـ مةتـرع برجسـمص
 كند صاحب هنر هاي خلقم مي گويي عيب

 ٢مـنت بسـيار از اهـل حسـد باشـد مـرا
بعضي   با،بينيم ي مييكه در مثال شوكت بخارا هرچند اين طرز سخن در اول چنان

رو شده باشد، هم كم كم وارد شعر و فرهنگ اين منطقه گرديد و براي آمدن  ه روبموانع
بايد . شعر و انديشه و افكار رنگين بيدل زمينة موافق و محيط خوبي فراهم آورد

يافته مورد توجه اهل علم   راه١٨ماوراءالنّهر در قرن   بهنشان ساخت كه آثار بيدل خاطر
گيرد و  ذوقان و شوقمندان قرار مي ان و صاحبفهم سنجان و سخن و ادب و سخن

 ةنتيج. گردد  ورد زبان خاص و عام مي،ها گشته ها و صحبت مرور زمان نقل محفل با
 و ١٩، عصر ١٨ دوم عصر ةهمين تأثير عميق و قوي است كه قريب بيشتر شاعران نيم

مختار , ه اكبرشي، اكابر خواجت ماوراءالنّهر از قبيل مير بقا خواجه آ٢٠هاي عصر  اول
ا مير عظيم ي، ملّيي، ارثي، محمد افغان، محمد خواجه افقري بخارايمخدوم افصح بخارا

ها شاعر ديگر مانند  ي، سرير، عيسي، طغرل احراري، ظفر خان جوهري و دهيبخارا حامل
ع غزل آنها خود را معتقد و پيرو ايجاديات و طرز سخنوري بيدل شمرده در پيروي و تتب

  .اند ها كرده اند و هنرنمايي هاي او شعرها سروده  و رباعيو مخمس
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زل در پايان درج غع كه در تتب) م ١٨١٤-١٩١٩(اين غزل زيباي طغرل احراري 
  :نمودة ميرزا بيدل سروده شده است، مثال روشن فكر بالاست

   جمعيـــت خيـــل پريـــزاديم مـــاةشيـــش  سنگ فرهاديم مـا   ل هم در كوه ب  انكه   بس
… … … … … … … … …  … … … … … … … … …  

  پاي تا سـر همچـو تـار سـاز فريـاديم مـا           ايم  فراقش خوانده  پا صوت   به آن قدر سر تا   
  عاقبت همچـون غبـار خـاك بربـاديم مـا           آب تيغش را اگر اين است چون آتـش اثـر     
ــد  سرمه شد تا چشم ما را گرد چين دامـنش          ــا ر تتب ــه چــين نقــش بهــزاديم م   ع خان

  زان سبب چون سايه زير نخل شمشاديم ما  زلف عارض چون آفتاب     به شانه شد مرحم  
  در دبـستان جنــون سرمـشق اســتاديم مــا    گر نخواندستيم ز آيين خـرد حرفـي ولـي         
  كـه صـياديم مـا      در پي صيد معـاني بـس        نيست مضموني ز قلاب كمنـد مـا بـرون         

ــا    گـر   نخل او را در چمن ديديم هر سو جلوه         ــم م ــرو آزادي ــد س ــري پايبن   همچــو قم
  اديم مـا  ني بس كه دام ـ   در عروس بكر مع     رت آباد جهان  ما در عش    به كوس نوبت زن  

  سـرايد مـصرعي   حبذا طغرل كه بيدل مـي    
  »مـا  يمادعرض ايج ـ  ازني يبهمچو عنقا   «

  :گويد بيدل مي
  نيـاز عـرض ايـجـاديم مـا همچـو عـنـقـا بي

  يعني آن سـوي جهـان يك عـالـم آباديم مـا
  از ما نشـدـيف امتـيل حـرـن محفـكس در اي

  رنـگ پـريـزاديـم مـا هـاي بـي پـرفـشـانـي
  اشـك يأسيم اي اثر از حـال ما غافل مبـاش

  اديـم مـازبـا دو عـالم نـالة خـون گشـته هم
  شخص نسيان شكوه سنج غفلت احباب نيست

  خـاطرهـاست در يـاديم مـا  بهتـا فـراموشي
  نسبت محويت از ما قطع كردن مشكل اسـت

  حـسـن تـا آيـيـنـه دارد حـيرت آبـاديـم مـا
  مـحـرم كيفيت مـا مصـدر تشـويـش نيسـت

  يدي راحت ايجـاديـم مـاـچـون فسـون نـاام
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  ايم دهـخـود جنبي  بهم تاـتان اسـت عالـيوسفس
  در كـف شـوق انـتـظـار كلـك بهـزاديم مـا

  پر و بـالي بهشـتي ديگـر اسـت دسـتـگاه بي
  ش اي قفـس در چنگ صيـاديم مـاناز مفـرو

  ست اكني ان شوق جانـآمد و رفت نفس سام
  زندگي تـا تيشـه بردوش اسـت فـرهاديم مـا

  رويم تـردد همچـو آب گـوهـر از خـود مي بي
  اين تمكين كه برباديم ما  بهوان شدـخـاك نت
  چون سپند اي دادرس، صبري كه خاكستر شويم

   فرياديم مـاسـرمه خـواهد گفت آخـر تـا چه
  قيد هستي چون نفس بـال و پر پرواز مـاست
  هـر قـدر بـيـدل گـرفـتـارسـت، آزاديـم مـا

برده و از تأثير رويه و سخن بيدل دركنار  سر بهچنين شاعراني كه در اين دوران 
توان گفت كه نظم اين دورة  عبارت ديگر مي  به.رسند نظر مي  بهمانده باشند، بسيار كم

  .الشعاع ايجاديات و سبك بيدل قرار داشته است اساً تحتتاجيك اس
دار نظم بيدل در تاريخ شعر و شاعري دوران  انديشة ما تأثير نهايت عميق و دامنه به

  :بار آورده است همذكور تاجيك دو نتيجه يا ثمره ب
هاي تازه و طرزبيان رنگين پر از خيالات  اشعار سرشار معاني و فكر و انديشه: يكم

جستجو، تكميل مهارت سخن   به و مشكل فهم بيدل شاعران تاجيك رادور
 بيني رهنمون گشت كه اين بافي، صيقل مهارت شاعري و نازك سنجي و سخن

 تاجيكي تا ادبياتپيشرفت   به مثبت ادبي بودهاي عقيدة ما در ابتدا حادثه به
  .اي مدد رساند اندازه

بيني بيدل  بلند و هنر نازك ادايي و باريكبياني و معني  معاني آفريني و رنگين: مدو
داده و  اي شاعران و سخن سنجان تاجيك را تحت تأثير خود قرار تا اندازه

 ةمفتون و شيداي حسن و دريافت خود ساخته بود كه آنها در همان داير
پيروي او دست يافتن و كامياب   بههاي او شعر سرودن و حتّي هاي انديشه قالب

اند و از حدود  رف و موفقيت بزرگ ايجادي خود شمردهشان را ش گرديدن
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پردازي شاعر شهير هند كه او را ابوالمعاني و سخنانش  معني طرازي طرز سخن
خاطر   بهدانستند بيرون برآمدند يا بلندتر رفتن را را الهام الهي و اعجاز مي

  .آوردند نمي
يار خوب و معروف  بسة دانند، ايجاديات طغرل برآوردنةچنين خلاصة بعد مطالع

  : بالاستةبخش گفت  تاجيكي استاد صدرالدين عيني تقويتادبياتهاي تاريخ  نازكي
د بيدل است، لاكن مثل بسيارترين مقلدان بيدل در اين پيروي هيچ طغرل مقلّ”

استعداد طغرل بسيار كامل و خيالش مستعد بالا روي بود اگر . موفق نشده است
بين  انداخت و هم در حق خود بسيار نيك  بيدل نميطبع خود را در اسارت تقليد

  .١“بود از سرآمدن زمان خود شدنش محقق بود نمي
اتفانه اين حالت يأس تا رفت در متأسبياني و   تاجيك اوج گرفتن موهومادبي

  .پرستي و از حيات واقعي و زميني دورگرديدن شعر و شاعري گرديد شكل
خود خاص   بهنو و بيدل با طرز و اسلوبخلاصة كلام اين است كه چون ميرزا 

 آيين تازه انداختند و اين جوهر قابل را  بهطرح سخن را«عالم معني گذاشتند و   بهقدم
پردازان اين  پرستان و سخن  فوج فوج سخن٢»گر ساختند صورت نظر فريب جلوه به

تّي سگالي كردند، هرچند هيچ كدام از آنها، ح سرايي و سخن منطقه در پي او سخن
بيدل شايد اين خصوصيت اسلوب . پايه و مقام بيدل برسند  بهتوانستند بهترين ايشان نمي

  :گويد كيد ميأخود را خوب درك كرده است كه با ت
  كيفيت اعجاز رسـد    به سحر مشكل كه    رز بيـدل  وي ط ـ ذر از دع ـ  عي در گ ـ  دم

» سحر «ةجدر  بهاگرچه بعضي از اين شاعران در فوق ذكر گرديده ايجاد خويش را
 از اينجاست كه .عمق انديشه و بلندي اعجاز بيدل برسند  به هم نتوانستند،برداشته باشند

 تاجيك هرچند مخلص ٢٠ و ابتداي قرن ١٩ دوم قرن ةبسيار متفكران و دانشمندان نيم
او   بهو شيفتة بيدل بودند و بزرگي او را اعتراف داشتند ولي ديگران را از تقليد كردن

  :قول عيني  به از جمله،دندكر منع مي
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  نقش شعر و سبك بيدل در ادبيات ماوراءالنّهر  ٢٠٥

  

 بخارا احمد دانش، بيدل را بسيار دوست ١٩ر عصر نويسنده و شاعر متفكّ
اما خود در نظم و نثر . كرد  فهم او را شرح ميداشت و بعضي چيزهاي دشوار مي

 نمود و تقليدكردن از او منع مي  بهكرد و همصحبتان خود را اسلوب او را تقليد نمي
بيدل پيغمبر است معجزه را در اختيار پيغمبر گذاشتن دركار «: فتگ طرز هزل مي به

  .»شما ولي شده كرامت نشان دهيد. است
هاي  ت بيدل و اشعار او امروز هم در تاجيكستان و بسيار موضعشهرت و محبوبي

هاي ديگر اين منطقه زياد است و دليل چنين ادعايي اين غزل زيباي شاعر  جمهوري
  :اند رل احراري است كه فرمودهتاجيك نقيب خان طغ

  كسي راهي نباشـد جـاي بيـدل         بلند است از فلك مـأواي بيـدل       
ــد  ــاي دي ــايم توتي ــويشةنم ــدل      خ ــاي بي ــار پ ــابم غب ــر ي   اگ

ــخن  ــدم از س ــالم  ندي ــان ع   كسي را در جهان همتاي بيـدل        گوي
ــدل   اگر كوه است باشـد طـور سـينا          ــاي بي ــود دري ــا ب   و گــر دري
ــدل    دل افــلاك را ســازد مــشبك   ــت والاي بيـ ــواي همـ   لـ

  اگر خـاري خلـد در پـاي بيـدل           تـوانم كـرد بيـرون       مژگان مي  به
  زمــاني از غــم و ســوداي بيــدل  يــابم كنــون خــالي دلــم را نمــي
ــ  ردونرخ گ ـ اي اطلـس نـه چ ـ     بق ــود كب ــوت ــاه ب ــالاي بر ب   دلي

  رفعت برتر است از كوه طغـرل   به
  ١جنــاب حــضرت مــرزاي بيــدل

  منابع
، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (عامره خزانة: )ه ۱۲۰۰ :م (م عليآزاد بلگرامي، مير غلا .١

  . م١٩٥٥مطبع نولکشور، کانپور، چاپ دوم 
  . م١٩٦٤، دوشنبه، منتخب اشعار: ، نقيب خان خواجه احرار بخاراييطغرل .۲
  آباد، ، استالين ادبيات تاجيكةنمون: )ش ۱۳۳۳ :م(درالدين خواجه صبخارايي،  عيني .٣

  . م١٩٢٦

                                                   
  .٢٠٣ م، ص ١٩٦٤، دوشنبه، منتخب اشعار: ، نقيب خان خواجه احرار بخاراييطغرل  .1



  ٢٠٦  قند پارسي

  

، نسخة گنجينة مذكّرالاصحاب :، محمد بديع بن محمد شريفرقنديسم مليحاي .٤
شناسي و ميراث خطّي آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان،  نستيتوي شرقاهاي  دستنويس

  .٦١٠رقم 
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